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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
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»محمد سپاهانی«
 متخلص به شيوا

علی بايزيدی*

*پژوهشگر 
تاریخِ، فرهنگ و 

ادب گرگان

پیش درآمد
اقدام برای انتشار مطبوعات در شهر و سرزمین گرگان از سال 1303خورشیدی با درخواست 
کربلایی علی اصغر تقیاف)شفیعی( )متولد1281ّخ( به وزارت معارف، برای انتشار نشریه ای 
هفتگی با عنوان »جهان« کلید خورد، گرچه تقاضای او در وحلهی اول به دلیل ایراد وزارت 
متبوعه به نام خانوادگی وی )تقی اف( مورد قبول واقع نشد، امّا پس از تغییر نام خانوادگیِ 
نامبرده به شفیعی، و البته تغییر نامِ نشریه از »جهان« به »جرجان«، وزارت معارف در 24مرداد 
1303 با اعطای مجوّزِ فعالیت به نامبرده موافقت نمود، لکن پس از آن هیچ سند و مدرکی 

رئيس اصفهانیِ کارخانه برق گرگان، 
نخستين سردبير تاريخ مطبوعات گلستان
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متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
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به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
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دال بر انتشار نشریات »جهان« یا »جرجان« در این منطقه دیده نشده است.1  
یکی  که  مرحوم محمدصادق سپهر  فرزند  عبهری )1278-1351(  محمّدعلی خان  اقدامِ  امّا 
از شاعران مشهور شعر سنتّی استرآباد و گرگان در پایان دوران حکومت خاندان قاجار و 
در زمان پادشاهی دودمان پهلوی است، در تاریخ سوم مهرماه 1313 خورشیدی،  با ارسال 
تقاضای انتشار نشریه ی هفتگیِ »نامه قابوس« به وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه 
تاریخ  در  که  کنونی(  اسلامی  فرهنگ وارشاد  وزارت  و  سابق  فرهنگ وهنر  وزارت  )معادل 
1313/10/29 مورد موافقت وزارت متبوعه قرار گرفت و در نهایت با انتشار نخستین شماره 
انتشار  بر  است  متوسط، سرآغازی  قطع  به  در چهار صفحه   1314/4/24 دوشنبه  تاریخ  به 

جراید گرگان زمین. 
این هفته نامه، نشریه ای علمی، ادبی، اخلاقی، اجتماعی، فکاهی و اقتصادی بود2 که در آن 
»محمّد سپاهانی« )1367-1287( متخلّص به شیوا، دکتر »عباس سپهر« و »سیدرضا عرفانی« 
)1348- 1280 یا 1275( به نگارش مطالبی در حوزهی تغذیه، ادبیات و شعر می پرداختند، 
مبادرت می ورزید و سردبیر  نگارش شعر  به  »آشفته«  مستعار  نام  با  عبهری  هم چنین خود 

)مدیر داخلی( این نشریه، محمّد سپاهانی بود.3
این مقاله، پیشتر در شماره ی سوّم فصل نامهی فرهنگی – اجتماعی هیرکان، بهار 1397، با 
عنوان »نگاهی کوتاه به زندگی »محمّد سپاهانی«؛ فعال مطبوعاتی اصفهانی در گرگان« منتشر 
گردیده بود، لکن برخی مطالب آن به دلیل اطلاعات نافص و نادرست برخی منابع، دچار 
ایرادات اندکی بود و مهم تر از آن، دستیابی نویسنده در خلال این سه سال به برخی اطلاعات 
ابراهیم سپاهانی، فرزند زنده یاد سپاهانی، مدیر و  با  ارتباط مستقیم  برقراری  از طریق  تازه 
در  پرسش طرح شده  از  پرده  که  است  اصفهان  »فرهنگسرا«ی  قدیمی  کتابفروشی  مؤسس 
ابتدای آن مقاله ی پیشین برمی دارد: »اینکه آشنایی این دو شاعر و فعال مطبوعاتی در کجا و 
به چه طریق شکل گرفت و اینکه سپاهانی به چه دلیل به این همکاری تن داده و آیا به گرگان 

نیز آمده و در این شهر ساکن بوده یا نبوده است؟«.
درآمد

زنده یاد محمّد سپاهانی فرزند مرحوم آقا شیخ عزیزالله بن شیخ محمدحسین بن عزیزالله 
بن حسن بن علّامه محمد بیدآبادی4، از شاعران، ادبا و روزنامهنگاران معاصر شهر اصفهان 
سال  در  سپاهانی  می نمود.  تخلّص  »شیوا«  شعر،  در  و  بود  پهلوی  حکومت  دوران  در 
سپاهانی  نام  آن چه  گشود.5  جهان  به  دیده  اصفهان،  در  )1325قمری(  خورشیدی   1287
به عنوان  او  حضور  گردیده،  جستار  این  نگارش  سبب  و  می زند  پیوند  گرگان زمین  با  را 
»نامه   – منطقه ی گرگان ودشت  در  منتشره  نشریه ی رسمی  نخستین  داخلی)سردبیر(  مدیر 

قابوس« - است. 
شیوا پس از طیِ دوران تحصیلِ دبیرستان، مدّتی در چاپخانه ی امامیِ اصفهان به کار پرداخت 

1.رجایی، رحمت الله، پیش درآمدی بر مطبوعات گلستان، نشر پیک ریحان، گرگان، 1387، صص 8 و9.
2.نامه قابوس، شماره 6، به تاریخ دوشنبه 27 مرداد ماه 1314، ص نخست ذیل لوگوی نشریه.

3.رجایی، صص 10 و 11.
4.قاسمی، رحیم، جستارهایی پراکنده در زندگی آقا محمد بیدآبادی، مجله اخلاق، پائیز و زمستان 1380، شماره 7 و 8، ص 55.

5.ب-ینو؛ باغ رضوان؛ وبسایت اینترنتی اصفهانگردی و اصفهانشناسی؛ بیتا؛ آدرس:
 esftour.tebyan.net/post/8.52 رقم 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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علی بایزیدی

و پس از آن مدیریت چاپخانه را عهده دار شد. در دور دوّم انتشار مجله ی معروف »دانشکده« 
در اصفهان، به مدیریت مرحوم میرزا عباس خان شیدا، سردبیریِ مجله را در چندین شماره 
بر عهده گرفت. در واقع شیوا، چهره ی شاخص فعالیت های مطبوعاتی در دوران حکومت 
پهلویِ اوّل در اصفهان است که دامنه ی تلاش های او تنها به زادگاهش محدود نگردید و 
چنان که گفتیم، در گرگان نیز فعالیت داشت. او مرد عمل بود و اعتقادی راسخ به عملگرایی 

داشت، این شعر با همین مضمون از آثار طبع اوست:
از علم بی عمل چه توان داشـت انتظار؟
خواهـی ز علم بهره بری در زمان خویش

شوره زار به  نروید  دانه  و  آب  ز   گندم 
اســتوار گام  عمل،  طریق  در  بگذار 

اما بنا به گفته ی فرزندش، ابراهیم سپاهانی، مدیر کتابفروشی فرهنگسرای اصفهان، آن چه پایِ 
این فعال فرهنگی – ادبی – اجتماعی اصفهانی را به گرگان کشانید، حضور چند ساله ی او 
به عنوان رییس کارخانه تولید برق در این شهر است. ظاهراً این امر با حمایت فضل الله خان 
است.1 دهش، مؤسس  گرفته  اصفهانی صورت  عطاءالملک  به  ملقّب  دهش)1240-1338( 
نخستین کارخانه برق اصفهان به سال 1306 است.2 با این حال سید مصلحالدین مهدوی در 
جلد دوم تذکره شعرای معاصر اصفهان می نویسد: »از سال 1314 تا 1321 در گرگان مشغول 

روزنامه نگاری و امور چاپی بود.«3
چنان که در مطالعه ی اسناد نهضت ملیشدن صنعت نفت، در اصفهان دیده می شود، سپاهانی 
در فعالیت های سیاسی – اجتماعیِ وقت نیز حضور پرُرنگی داشته است و بهعنوان یکی از 
اعضای کمیته ی ملی شدنِ صنعت نفت در اصفهان، در جریان برگزاری میتینگ دانشجویی و 
دانش آموزی، روز جمعه ششم بهمن 1329 در میدان مجسمه )میدان 24 اسفند( و نیز میتینگ 
عمومی مردمی بعد از آن، به تاریخ جمعه سیزدهم اسفند، که گزارش های آن توسط سرهنگ 
اسفندیاری، رئیس وقت شهربانی اصفهان، ارائه گردیده، همراه با حاج سیدحسن روضاتی، 
حضوری مؤثر و عمده داشته است. در حقیقت او در تلگرافی به دکتر محمد مصدق، تقاضای 

اعزام نماینده و نیز شرکت جبهه ملی در میتینگ عمومی اصفهان را نموده بود.4  
سپاهانی پس از ماجرای کودتای 28مرداد 1332 به همراه چند تن از فعالان سیاسیِ وقت، 
 58 شماره ی  در   1332 شهریور   31 تاریخ  به  مجاهد  روزنامه ی  شد.  توقیف  و  بازداشت 
اصفهان  اهل  قاطبه ی  آسایش  مُخل  انتظامی،  به تشخیص دستگاه  می نویسد: »چون عده ای 
بودند و در گذشته، عملیات آن ها کاملًا مشهود بود، به وسیله ی شهربانی، توقیف و تحت 
پیگرد قرار گرفته اند، عبارتاند از: محمد سپاهانی، جعفر نوروزی دبیر ورزش، نورسته خراز، 

محمد سیاسی، حاجی جعفر لباف و عدهای دیگر.«5
در این باره دکتر محمد سیاسی در خاطرات خود )منتشره به سال 1389( می نویسد: در حکومت 
ملی دکتر محمد مصدق به فعالیت بر علیه رژیم شاه پرداخته و در حوادث سی ام تیر1331 و 

1.گفتگوی تلفنی با ابراهیم سپاهانی، فرزند سردبیر نامه قابوس، به تاریخ مهرماه 1400.
2.وبسایت ویکی پدیا، مدخل »فضلالله دهش«.

3 .مهدوی، سید مصلحالدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان)جلد دوم(، انتشارات کتابفروشی تأیید اصفهان، 1334، ص 296.
4.طاهر احمدی، محمود؛ اسنادی از جنبش دانشجویی و نهضت ملی ایران؛ مجله گنجینه اسناد؛ شماره 57؛ بهار 1384؛ 

صص 58 و 59.
5.رجایی، عبدالمهدی؛ نگاهی به تحولات کودتای 28 مرداد 1332 در اصفهان؛ مجله تاریخ معاصر ایران؛ شماره 37؛ بهار 

1385؛ صص 77 و 78؛ به نقل از روزنامه مجاهد، ش 31، شهریور 1332.
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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حکومت سه روزهی قوام السلطنه به علت سخنرانیِ افشاگرانه و شدیدی که در بام تلگرافخانه 
بازرس  قوامی  واقع سرتیپ  در  ایراد کردم، دستگیر شدم.  نفر  ده ها هزار  با حضور  اصفهان 
قوام السلطنه نخست وزیر و فرستاده ی مخصوص او به اصفهان، در تلگرافخانه حضور یافته و 
با اصرار از مردم خواست که به تظاهرات پایان دهند و چون تظاهرکنندگان نپذیرفتند، معاون 
شهربانی اصفهان گفت: آقای استاندار، امیر نصرت اسکندری، می خواهند شخصاً مذاکره کنند. 
مردم هم زنده یادان محمد سپاهانی، حسین آتش و مرا انتخاب کردند که با جیپ شهربانی 
به استانداری برویم ولی به جای استانداری ما را به زندان شهربانی که در ساختمان قدیمی 
توحیدخانه ی شاه عباس در میدان نقش جهان، واقع بود، برده و بازداشت کردند. در همان روز 
بود که به سوی مردم تیراندازی کرده و عده ای کشته و مجروح شدند و در نهایت روز سی ام 
تیر چند ساعت پس از سقوط کابینه ی قوام السلطنه مردم درهای زندان را شکسته و من و سایر 
کسانی را که پس از آن بازداشت کرده بودند، آزاد ساختند.1 البته روزنامه اطلاعات در گزارشی 
با عنوان »بازداشت شدگانی که مورد عفو واقع شده اند« می نویسد: »آقایان ناصر کریمی، محمد 
سپاهانی، محمد سیاسی، امین جواهری، عبدالعلی جهرمی زاده، حاج محمدجعفر لواف، جعفر 

نوروزی دادگر، رمضان خوروش، مورد عفو واقع گردیده و آزاد شدند.«2
البته سابقه ی بازداشت سپاهانی در جریان فعالیت های سیاسی – اجتماعی، به ماجرای اشغال 
ایران توسط متفقین )شهریورماه 1320 تا شهریور 1324( باز می گردد. او در کنار سید محمدعلی 
کازرونی، بازرگان مشهور اصفهان و حسین نیوندی از جمله ی ده ها تن بازداشت شدگان در 
سراسر کشور بود.3 مهدوی می نویسد: »از سال 1323 تا 1325 در زندان متفقین به سر برد و از 

آن به بعد تاکنون ]1334[ به امور کسب و تجارت اشتغال دارد.«4
سپاهانی از از فعالان عرصه ی شعر و ادب اصفهان بود و از اعضای اصلیِ »انجمن ادبی شیدا« 
که بعدها به »انجمن ادبی دانشکده« موسوم شد. این انجمن یکی از باشکوه ترین انجمن های 
ادبی اصفهان بود، که با حضور بیش از یکصد تن از شعرا، عصرهای جمعه در تالار بزرگ 
منزل شخصی آن مرحوم، واقع در محله ی مسجد حکیم، کوچهی گَرَگ یراق، تشکیل می شد 
و مرحوم شیدا از روی کمال شوق به حفظ آن می کوشید... از مشاهیری که در این انجمن 
مشارکت فعال داشتند، میرزا محمد سُها، فتحالله جلالی، سپنتا، میرزا عبدالوهاب گلشن ایرانپور، 
محمدباقر  الملکی،  مصور  حاج  سمیرمی،  باقر  میرزا  همایی،  جلالالدین  بهنیا)متین(،  حسن 
نجفی)الفت(، عبدالحسین سپنتا و... بودند که از جمله یادگارهای برجسته ی این انجمن، انتشار 
مجله دانشکده است، که اولین شماره ی آن به تاریخ اسفند )دلو( 1303 مصادف با سیزدهم 
رجب المرجب 1342 با سردبیری شادروان محمد سپاهانی در اصفهان انتشار یافت. این مجله ی 
اخلاقی، علمی و ادبی، متضمن اشعار اعضای انجمن و نیز حاوی مباحث ادبی و منطومه های 

1. سیاسی، محمد؛ زندگینامه من؛ وبلاگ پزشکی و شعر؛ بیتا؛ به آدرس
 :azadi0098.rozblog.com/post/3.

2. روزنامه اطلاعات، شماره سه شنبه نوزدهم آبانماه 1332، ص 11.
3. راعی گلوجه، سجاد؛ تحلیل تاریخی علل بازداشت و تبعید ایرانیان توسط متفقین در دورهی اشغال: شهریور 1320 – 
شهریور 1324؛ فصلنامه علمی – پژوهشی تاریخ اسلام و ایران؛ دانشگاه الزهراء تهران؛ سال بیست و ششم، دوره جدید، 

شماره 29، پیاپی 119، بهار 1395؛ ص 51.
4.مهدوی، سید مصلح الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان)جلد دوم(، انتشارات کتابفروشی تأیید اصفهان، ص 296.
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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علی بایزیدی

اخلاقی بود و مقالات آن، اکثراً به قلم خود مرحوم شیدا که مدیر انجمن بود، نگارش می یافت.1
سپاهانی ادبیات را وسیله ای می دانست که روح اجتماعی ملل بدان شناخته می شود و در واقع 
معتقد بود، ادبیات، نماینده ی افکار ملل و مظهر عادات و اخلاق و رسوم اجتماعی می باشد. لذا 
عقیده داشت که سزاوار است شعرای معاصر با در نظر گرفتن اوضاع کنونی جهان و بالاخص 
مفاسد اجتماعی ایران، قریحه و طبع سرشار خود را به کار اندازند و مقتضیات زمان را کاملٌا 
در نظر بگیرند و نسبت به مفاسد اخلاقی و اجتماعی که از هر سو جامعه را احاطه نموده و 
دوروئی، تقلب، دزدی، رشوه خواری، کلاه برداری، جنایت کاری و هزاران مفاسد دیگر که جامعه 
را به سوی نیستی سوق می دهد، گویندگان و سرایندگان معاصر باید عزم راسخ و فداکاری و از 
خودگذشتگی به نام همدردی و حس تعاون ملی و نوعی، برای جامعه ی کنونی، اشعاری بسازند 

که مردم را به صفات عالی میهن دوستی و نوع پروری و اتحاد و اتفاق دعوت کنند.2
در  »جهان نما«  مطبوعاتی  بنگاه  تأسیس  به  می توان  سپاهانی  مطبوعاتی  فعالیت های  دیگر  از 
اصفهان اشاره کرد. او در توصیف این اقدام خود می نویسد: »بهمنظور خدمت به میهن از راه 
توسعه و بسط مطبوعات، بنگاهی به نام جهان نما تحت سرپرستی و مسئولیت اینجانب در 
اصفهان دروازه دولت تأسیس و با رعایت بی طرفی، کارهای ارباب مطبوعات را از اول بهمنماه 

1324 به شرح زیر قبول و با کمال صداقت و درستی انجام می دهد:
قبول نمایندگی روزنامه ها و مجلات برای رسانیدن اخبار و لوایح خصوصی)کتبی یا تلگرافی( 
به روزنامه های مرکز و شهرستان ها و فرستادن آثار نظمی و نثری برای درج در جرائد و مجلات 

و توزیع مطبوعات بین اشخاص و پذیرفتن مشترک.
فروش روزنامه – مجله – کتاب.

وصول آبونمان از مشترکین.
ارباب مطبوعاتی که مایل باشند امور مطبوعاتی خود را در اصفهان به این بنگاه مراجعه نمایند 

شرایط واگذاری را اعلام فرمایند تا اقدام به عمل آید.«3
زنده یاد سپاهانی از جمله افراد فعال و کوشا و خدمتگزار بود که پس از سال ها مجاهدت 
 11( 1409ه.ق  سال  شوال  ماه  در  سیاست،  و  ادب  و  فرهنگ  عرصه ی  در  و خدمتگزاری 
خرداد 1368(4 در زادگاهش وفات یافت و در گورستان تازه تأسیس باغ رضوان – جایگزین 
گورستان مشهور تخت پولاد- به خاک سپرده شد.5 سپاهانی، اسوهی امید بود و امید، همیشه 

در او زنده بود:
تا بگذرد این دورهی دنیـــای سپنـج / مگذار که عمرت گذرد در غم و رنج

»شیوا« مخور اندوه جهان را که هنوز / قارون به زمین میرود اندر پی گنج6
همچنین از آثار اوست:

ای رفته از نظر، مه نامهربان من / بگداخت آتش غم هجر تو جان من
1. اوحدی)یکتا(، مجید؛ تاریخ انجمنهای ادبی اصفهان)انجمن دانشکده(؛ مجله وحید؛ شماره 40؛ فروردین 1346؛ ص 375.

2. سپاهانی، محمد؛ پیام به ادباء و شعراء؛ مجله جلوه؛ شماره 15 و 16؛ آبان و آذر 1325؛ صص 217 و 218.
3. سپاهانی، محمد؛ جهاننما نمایندگی پخش مطبوعات؛ مجله جلوه؛ شماره 11؛ اردیبهشت 1325؛ ص 616.

4.گفتگوی واتساپی با ابراهیم سپاهانی به تاریخ 2021/10/17م.
5. بینو؛ باغ رضوان؛ وبسایت اینترنتی اصفهانگردی و اصفهان شناسی؛ بیتا؛ آدرس:

 esftour.tebyan.net/post/8.52 ؛ رقم
6. سپاهانی، محمد؛ در معنی انسانیت و انسان کامل؛ مجله دانشکده اصفهان؛ شماره 3 دوره جدید )شماره 15 پیاپی(؛ مهر 

1313؛ ص 32.
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فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال اول / شماره سه / اردیبهشت 1395

؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

104
محمد  سپاهانی

با این همه محبت و لطفی که داشتی / جورت نبود در خور فهم و گمان من
از دیده هرچه اشک زدم بر دل کباب / آتش فزود و سوخت رگ و استخوان من

پنهان چو خواستم کنم این شکوه را ز خلق / برخاست از درون دل، آه و فغان من
جانم به لب رسید به بالین من در آی / زآن پیشتر که مرگ کند قصد جان من

زاهد! مرا ز دیدن خوبان گناه نیست / باشد حرام بر تو مه آسمان من1

1.مهدوی، سید مصلحالدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان)جلد دوم(، انتشارات کتابفروشی تأیید اصفهان، صص 296 و 297.


